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  تقديم به

كه نه تنها در برابر دشواريهاي حاصل از ادامه ،و فرزندانم همسر

  .مشوق وي نيز، بودند تحصيل شوهر و پدر شكيبايي پيشه ساختند،
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  با سپاس

افرمجامي و آقاي از آقاي دكتر نصري، استاد محترم راهنما، و آقاي دكتر احمدي 

هاي كارگشا و يها و مشاورهاساتيد محترم مشاور، به خاطر راهنمايمهر دكتر سعيدي

  .سودمندشان و صبر و بردباريشان در برابر همه كاستيهاي اينجانب
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  گفتارپيش

ها، و سخنرانيها آشـنا  ها، مقالات روزنامهاز دوران جواني با نام برتراندراسل در برخي كتاب

تـر،  رداختم با او بيشتر و به طور جديتحصيل فلسفه در رشته الاهيات، پزماني كه به . شده بودم

هاي فلسفي، به ويژه فلسفه غـرب، متـدلوژي، و فلسـفه    هرچه بيشتر به بحث. آشنايي پيدا كردم

تـر و  شـناخت ژرف  تر، پرداختم نياز به-تر و جدياي فني، و بعدها به معرفتشناسي به گونهعلم

  .و شخصيت راسل را بيشتر احساس كردمتر انديشه ها گسترده

يكـي ابعـاد اخلاقـي و    : شخصيت راسل از دو جهت انسان را بـه خـود جلـب مـي كنـد     

از نظـر  . اجتماعي شخصيت او، و ديگري جايگاه برتر و تأثير گزارش در سـپهر علـم و فرهنـگ   

تماعي و مراتـب  اعتنايي به امتيازهاي مادي و اجبي اخلاقي مي توان صداقت، صراحت، فروتني،

هاي نظري و دست كشـيدن از مواضـع قبلـي، اعتـراف بـه      دانشگاهي، اعتراف به اشتباه در بحث

ديگران و پايبندي به اخلاق باور و پيروي از دليل و برهان ) احتمالاً برتر(جايگاه فكري و نظري 

هـاي  غدغـه از نظـر د . اخلاقـي او برشـمرد   در پذيرش و وازنش باورها را به عنوان ويژگي هاي

انساني و اجتماعي نيز او يكي از مدافعان حقوق زنان، حقوق بشر، و صلح و از مخالفـان جـدي   

  .او براي تحقّق اين آرمانها در حد توان هزينه هايي نيز، پرداخت. جنگ به شمار مي آيد

درباره جايگاه علمي و فرهنگي او خوبست توجه داشته باشيم كه او رياضيدان، منطقـدان  

افـزون بـر جايگـاه برتـر و     . لسوفي است كه در حوزه هاي مختلف تاثير گـذار بـوده اسـت   و في

  . تأثيرش در رياضيات و منطق، در فلسفه نيز او را يكي از معرفتشناسان بزرگ به شمار مي آورند

البته يكي ديگر از جنبه هاي شخصيت راسل كه آوازه او را در پي آورده است، مخـالفتش  

  .و باورهاي ديني، به ويژه مسيحيت، است با عقيده به خدا

در . اينها مواردي بود كه مرا بر مي انگيخت تا اين شخصيت را بيشـتر و عميقتـر بشناسـم   

كلاسهاي استاد گرانسنگ مصطفي ملكيان، و بعد در كلاسهاي دوره دكتري در درسـهاي فلسـفه   

انگيزه هايم شدت گرفـت و رفتـه   تحليلي آقاي دكتر عبداالله نصري و آقاي دكتر محمود خاتمي 

نامه خود را به پژوهشي درباره فلسفه و انديشـه هـاي ايـن شخصـيت     م تا پايانرفته تصميم گرفت



 

  ث

 

از سوي ديگر به دليل علاقه ام به مباحث معرفتشناسي و احساس نيـازي  . بزرگ اختصاص دهم

فتشناسي برتراندراسل كردم، مناسب ديدم براي جمع اين دو هدف، درباره معركه در اين باب مي

پس از راي زني با اساتيد بزرگوار نامبرده در بالا،  و قبول راهنمايي اين پايان نامـه  . پژوهش كنم

جامي و آقاي دكتر سـعيدي  اوره از سوي آقاي دكتر احمدي افرماز سوي آقاي دكتر نصري و مش

  .مهر كار را آغاز كردم

رفتن سير تحولات فكري و فلسـفي راسـل،   در آغاز تصميم بر اين بود كه بدون در نظر گ

تـا  . به شكل موضوع گزيني و فرآورده بيني، و نه فرايند يابي، پژوهشي را آغاز كرده به پايان برم

نامـه، مبنـي بـر    استاد محترم مشاور اول اين پايانجايي كه در آغاز با پيشنهاد آقاي دكتر احمدي، 

ولـي پـس از   . كـاوم و بپـژوهم، مخالفـت كـردم    اين كه سير تحولات فكري و فلسفي راسل را ب

راسل را نمي توان بدون بررسي و توجه بـه سـير   -البته اگر به خطا نباشم -ريافتممدتها مطالعه د

لات فكري و فلسفي او مورد مطالعه قرار دادتحو.  

در ميانه راه نه تنها ناگزير شدم فرآينديابي و بررسي سـير تحـولات را جـايگزين نگـاه و     

مسـيري كـه   ش هايم، تقريباً، هدر رفته و دررويكرد قبلي كنم، متوجه شدم بخشي از زمان و تلا

ه اين جـا بـود كـه دريـافتم دوبـاره بايـد بـا نگـا        . مي بايست قرار داشته باشد قرار نداشته است

ام، نامـه بـه آنهـا پرداختـه    ا، در بـاب موضـوعهايي كـه در پايان   رتاريخي، آثار و نوشته هاي راسل

  .كنممطالعه

مشكلات ديگري كه در انجام اين پژوهش با آن روياروي بودم، افزون بر انگليسي بـودن،  

بايد گوناگوني موضوعات و حوزه هايي كه راسل در آن هـا قلـم زده، و    ،تقريباً، همه آثار راسل

كـه از آثـار   فراواني و حجم بالاي خيره كننده كتابها و مقالات او، به ويژه اشكالات ترجمه هايي 

كه، چنانچه در مقدمه اشـاره خـواهم كـرد، در مـواردي رهـزن و       -او به زبان فارسي وجود دارد

اميد است توانسته باشم گـام كـوچكي در شناسـاندن ايـن     . را نيز، ذكر كنم -گمراه كننده هستند

  .متفكّر بزرگ به فارسي زبان بر داشته باشم

  د باشي و ما رستگارخدايا چنان كن سرانجام كار     تو خوشنو
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  چكيده

لات فكـري و فلسـفي   تصويري از رويدادهاي زندگي راسل، و تحو ءنامه پس از ارائهدر اين پايان

اجزاء ذاتي معرفـت،   ءتلاش شده است آراء و نظرات او را درباره -در حوزه معرفتشناسي -اش 

اكيت، بـا  يعني باور، صدق، و توجيه و موضع او در باب جزم انديشـي، رويكـرد نقـدي، و شـكّ    

لات فلسفي و فكري اش، گرد آورده، تحليل و نقد شودتوجتلاش شـده اسـت   . ه به فرآيند تحو

تا زمان خـود   ه هايي كهتا با طرح مسأله مورد نظر در معرفتشناسي، موضع راسل را درباره نظري

او مطرح بوده، و نظري    ن شـده، از آثـار فـراوان او    ه هايي كه احتمالاً، پـس از او مطـرح يـا مـدو

درباره هر يك از مباحث تعريف معرفت، باور، صدق، توجيـه  . استخراج و تحليل و بررسي كنم

ت نظر او را در پذيرش و يا وازنش نظريو نظـر  ه هـاي مـورد نظـر آورده سـپس رأي     و شكّاكي

خودش را با توجراسل تعريـف سـه   . لاتي كه در طول حيات خود داشته، پيش نهاده امه به تحو

لاتي كه داشته، همچنان به را پذيرفته، در صدق، با همه تحو -هباور صادق موج –جزئي معرفت 

در توجيه نيـز، هرچنـد در دوره هـاي بعـدي و پايـاني زنـدگي      . ه مطابقت وفادار مي ماندنظري ،

سخني از بداهت نمي گويد، ولي به نظر مي رسد باز در قالب قضـايايي پايـه، بـه گونـه اي بـه      

ري اسـت  او را بايد فيلسوفي نه جزم انديش و نه شكّاك دانست؛ بلكه متفكّ ـ. گرودميناگرويمب

ءدكـارتي بـه نقـد گسـتره     نقدي كه با پذيرش امكان معرفت، از درون معرفت با بكار بردن شك 

  .معرفت و ارزيابي باورهاي صواب از خطا مي پردازد

  .شناسي، باور، صدق، توجيه، شكاّكيتراسل، معرفت: واژگان كليدي
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  مقدمه-1
 اهميت و جايگاه موضوع - 1-1

در گذشته فيلسوفان، در همه جوامع و سنّتهاي ديني، ذهن و دستگاه شـناخت انسـان را ماننـد    

درست و مناسب به كار گرفتـه شـود، اگـر در شـرايط     آينه و دوربيني مي دانستند كه اگر با روشهاي 

مناسب در مواجهه با عالم خارج قرار گيرد، اگر موانع احتمالي بـين ذهـن و شـيي خـارجي از ميـان      

از . برداشته شود، ذهن و قواي ادراكي و معرفتي انسان قادر به شناخت جهـان خـارجي خواهـد بـود    

معرفـت مسـلّم گرفتـه بودنـد كـه       ءامكان، حدود، گستره ءسوي ديگر، بدون بررسي و ارزيابي نقّادانه

به همين دليل فلسفه در گذشته بيشتر وجودشناسـي  . عالم خارج استخود و انسان قادر به شناختن 

ننوشته، و ميراثـي   البته اين بدان معنا نيست كه گذشتگان در اين باب نيانديشيده،. بود تا معرفتشناسي

ين معناست كه مسأله معرفتشناسي آنگونه كه در جهـان معاصـر و دنيـاي    بلكه به ا .اند بر جاي ننهاده

 ءكانت، كه او را نقطه. اول برخوردار نبود ءجديد اعتبار و اهميت پيدا كرد، براي آنان از اهميت درجه

انـد، پـس    شناسي و معرفتشناسي قلمداد كرده دانسته، فلسفه او را يكسره، ذهن عطف در تفكّر فلسفي

داري از خواب جزم انديشي تقريباً، همه اهتمام و تلاشهاي فكـري اش صـرف تحقيـق و تفكـّر     از بي

از زمـان  . شـناخت و امكـان معرفـت شـد    ء چگونگي ذهن، ميزان توانايي آن، حدود و گسـتره ء درباره

كانـت  . آيـد  هاي فلسفه به شمار مي معرفت يكي از مهمترين شاخه ءشناسي و نظريهذهنء كانت مسأله

ن بر اينكه در برابر دو رويكرد جزم انديشي و شكّاكيت رويكرد نقدي را پيش نهاد، مـدعي شـد   افزو

كنـد؛ بلكـه محـدوديتهاي ذهـن در     طرف عمـل نمـي   ستگاه ادراكي در فرآيند شناخت بيكه ذهن و د

  .فرآيند شناخت، و در نتيجه در فرآورده معرفت دخالت دارد

ه فلاسـفه و متفكـّران         ةجديد كه فلسـف ء از زمان كانت تا دوره تحليـل زبـاني پديـد آمـد، توجـ

توان گفت، همـان تـوجهي   پديد آمدن فلسفه تحليلي، شايد ب با. معرفت بودء معطوف به ذهن و مسأله

معرفت داشت، فيلسوفان تحليلـي بـه زبـان و تـأثير آن در     ء كه كانت به ذهن، و دخالت آن در مسأله
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تا آنجا كه . و تصرفّ مي كندنيز، در فرآيند تحصيل معرفت دخل فرآيند معرفت كرده، دريافتند زبان 

اصـيل  ء اي از مسائل فلسفي را در واقع، مشكلات و معضلات زباني قلمداد كردنـد، و نـه مسـأله    پاره

  .فلسفي

برتراند راسل از يك سو، يكي از برجسته ترين معرفتشناسان دوران معاصـر اسـت، و از سـوي    

يـن  وء گرچه او هرگـز بـه حلقـه   . دانند تهاي منطقي و فيلسوفان تحليلي مييسديگر، او را پدر پوزيتيو

، 1381گيليس، ( شمردند  و مهمترين فيلسوف زمان خود مي ين او را تمجيد،ست، اعضاء حلقه ونپيو

  ). 37 -36صص 

تا آنجا كه بنده جستجو كردم درباره معرفتشناسي راسل، به زبان فارسي كتـاب و اثـر مسـتقليّ    

رفتشناسي او، اثر و كتاب مستقليّ كه به طور خاص به موضوع مع به زبان انگليسي نيز، . اردندوجود 

از . يابي و با در نظر گرفتن تحولات فكـري و فلسـفي او، پرداختـه باشـد، نيـافتم      و با رويكرد فرايند

  .تواند، از اهميت بالايي برخوردار باشد اينرو، پژوهش در اين باب مي

شناسـي را  ح جامعي را كه همه موضـوعات معرفت رفت كه شايد بتوان طر ر گمان ميدر آغاز كا

گيرد، ترسيم كرد و با مراجعـه بـه آثـار راسـل، رأي و نظـر او را در هـر موضـوع         به تفضيل در برمي

اما، افزون بر توانش و دانش انـدك  . بدست آورده، و طرح را مرحله به مرحله به اجرا و انجام رساند

ي و تقسيم موضـوعها  چه بسا با تجزيه. ايد كاري با آن گستردگي فراتر از يك پايان نامه باشدبنده، ش

  . تحقيقاتي را تعريف و اجرا كرد ءنامه و پروژهمندرج در آن طرح، بتوان بر پاية آنها، چندين پايان

 بـاور،  از اين رو، كوشش شده آراء راسل در باب تعريف معرفت، اجزاء ذاتـي معرفـت، يعنـي   

 .ها و ديدگاههاي ناظر به اينها، تحليل و نقد شود صدق و توجيه، و نظريه

  
 نامهساختار منطقي فصلهاي پايان - 1-2

 

 كـه مقدمـه اسـت، فصـل دوم،     فصـل يكـم،  پس از . شود نامه از شش فصل تشكيل مياين پايان
فكـري او اسـت؛    -نخست، گزارشي، كوتاه و گذرا، از رويدادهاي زندگي راسـل و تحـولات روحـي   

ايـم كـه او فيلسـوفي اسـت      سپس توضـيح داده . لسفه او كمك كندشايد آگاهي از اين موارد به فهم ف
، آليسـم ايدگسسـتن از   از او نه تنها دغدغه نظامسازي نداشـت؛ بلكـه پـس   . پرداز؛ و نه نظامساز مسأله

دورنمايي كلي از فلسفه او بخـش بعـدي   . ظاهراً، با هر نوع نظامسازي در فلسفه سرناسازگاري داشت
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تا رياضي، منطـق،  دهد، كه بيشتر اختصاص به قلمرو معرفتشناسي راسل دارد  م را تشكيل ميدوفصل 
  ... .شناسي، و معناشناسي، زبان

 ـ  كه در فهم و برگرداندن برخي واژهدشواريهايي  بـا آنهـا روبـرو شـدم، و     ي فلسـفه او  هـاي فنّ

هاي موجود از آثار او شاهد بودم سبب شد تا بخش پاياني فصل يكم  اي كه در ترجمه مشكلات جدي

اي از ايـن   ل در مواضعي از آثارش، بـراي پـاره  را به بعضي از توضيحاتي اختصاص دهم كه خود راس

  . ها بدست داده است  واژه

در ميانـه  . معرفتشناسي، ترسيم شده بود خيلي فراخ و گسترده بودطرحي كه در آغاز كار، براي 

از اينرو از پرداختن بـه بسـياري   . است يك پاياننامه ءراه دريافتم اجراي كامل آن طرح فراتر از حوصله

حـس، حافظـه، دروننگـري، گـواهي،      –از موضوعهايي از قبيل انوع معرفت بر حسب منابع معرفـت  

انواع معرفـت بـر حسـب متعلقّهـاي      –) قياس، استقراء و استنتاج از راه بهترين تبيين( شهود، استنتاج 

زمان، معرفت به امور مادي و  محسوس، معرفت به امور زماني و بيمعرفت به امور معقول و  -معرفت

ا انواع و افراد يا اشخاص، معرفت به امـور واقـع   مادي، معرفت به بودن و شدن، معرفت به طبائع يغير

معرفت پيشين و پسين، معرفت تحليلي و تركيبي، معرفـت   –و معرفت به تصورات و روابط تصورات 

از اهميــت بــالايي  كــه ،...ضــروري و امكــاني، معرفــت فطــري و اكتســابي، معرفــت قطعــي و ظنّــي 

از اينـرو،   .، چشـم پوشـيدم  سل مورد تحقيق گيرندشناسي رادارند، و ضرورت دارد كه در معرفتبرخور

زرگوار راهنما و مشاور، قرار شد، بر اساس تعريف سه جزئـي  ببا هماهنگي و كسب تكليف از اساتيد 

به تعريف معرفت، باور، صدق،  ، و ششمم، چهارم، پنجمسوچهار فصل  -باور صادق موجه -معرفت 

معرفـت، كـه در واقـع راسـل آن را      سـه جزئـي   فم تعري ـسودر فصل . و توجيه اختصاص داده شود

اش در بـاب   م رأي راسل در مقـاطع مختلـف زنـدگي   چهاردر فصل . شود ، بحث و بررسي ميپذيرفته

فصـل  . كـاويم  را مـي ... ذهني و لفظي و  ، قضيةباور، اقسام باور، محتواي باور، شك و ناباوري، قضيه

ــنج ــا و   پ ــدق، معن ــف ص ــزارش را م تعري ــدق، گ ــار ص ــه معي ــل از نظري ــدق  س ــاي ص ــه  :ه نظري

ه مطابقـت،  و سرانجام رأي مختار فيلسوف يعني نظري ،و نقد آنها ،احتمال مطابقت،پراگماتيسم، تلائم،

 پس از ارائه گزارشي ششمدر فصل . گيرد را، با همه تحولاتي كه فيلسوف در آن باب داشته، در بر مي

گـروي  گروي معرفتـي، تلائم لتسلس ـ: ن در بـاب توجيـه  هاي گونـاگو  از توجيه در قرن بيستم و نظريه

رأي او در بـاب  . آوريـم  رفتي، رأي راسل را در اين باب ميگروي معرفتي، و بافتگروي مع معرفتي، مبنا
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گـروي و   رفت شهودي، قواعـد اسـتنتاج، تجربـه   اش، و در باب مع هاي مختلف زندگي در دورهتوجيه 

  . پردازيم كه در اين فصل به آنها مياز جمله مباحثي است ... گروي، بداهت، قضاياي پايه و  خرد

  
 چند تذكار  - 1-3

 

  :رسد كته، در اين جا، ضروري به نظر مياشاره به چند ن

به . ام، تا تفسير محور نامه، من بيشتر متن محور بودهبتوان گفت در اين پژوهش و پايان شايد )1

محـور و   انـد  او بدسـت داده  امه تفسير نهايي را كه مفسران راسل از آراءنن پايااين معنا كه در نگارش 

در واقـع، بـر آن   . امبه متون خود فيلسوف مراجعـه كـرده    ام؛ بلكه مستقيماً اساس كار خود قرار نداده

ت بـوده    ام كه جستجوي بي بوده  پايان خودم را عرضه كنم؛ البتّه اين كه چقدر اين تلاش قـرين موفقيـ

تا آن جا كه اين بنده، در بررسي منابع، دريافتم، هر يك از مفسرين راسـل و  . است، امر ديگري است

ا خـاص از مباحـث معرفتشناسـي او ر    ءيك جنبه ،اند هاي او قلم زده آثار و انديشه ءكساني كه در باره

تفكـّر   دوره خـاص خاص را هم فقط در يك  ءنگهي آن جنبهاو. اند بررسي، تحليل، و گاهي نقد كرده

راسل نگارش كـرده، رأي او   ءايِر در كتابي كه درباره. جيِ. براي نمونه، اي. اند او مورد توجه قرار داده

او، پـيش نهـاده    ءمسائل فلسـفه يعني بر اساس كتـاب   1912را فقط در دوره پيش از  "صدق"درباره 

در آثار راسل، آراي او را در مسائل خواهش و كوشش اين بنده بر آن بوده است كه با پژوهش . است

البتـّه پيـدا   . اش، دريافت خودم را به دست دهم بتّه در طي تحولات فكري و فلسفيمعرفتشناسي، و ال

 .ام ز تفسير مفسران راسل بهره نجستهنامه ا ه اين معنا نيست كه در اين پاياناست كه ابداً، ب

فقـط بـه معرفتشناسـي راسـل      امـه در اين پاياننتأكيد اعلام كنم كه بايسته است آشكارا و با  )2

دست كم در اينجـا نيـز، خـواهش و كوشـش مـن ايـن بـوده كـه پژوهشـم را بـه آراء و           . ام پرداخته

 . معرفتشناسي محدود كنم ءديدگاههاي او درباره

هـا و قلمروهـاي گونـاگوني     جامعيتي داشت كه در حوزه. ن بودراسل متفكّر و فيلسوفي ذوفنو

موضـوعاتي بيـرون از    ءهـايي كـه دربـاره    افزون بر آثار و نوشته. اشته استو قلم فرسايي د انديشيده،

هـاي گونـاگوني ماننـد     ار مانـده، در علـوم عقلـي، در رشـته    قلمرو فلسفه و علوم عقلي از او به يادگ

ء لسفهسياست، فء منطق، فلسفهء رياضيات، فلسفه ءرياضيات، منطق، مابعدالطّبيعه، وجودشناسي، فلسفه

شايد . نيز، صاحب نظر و داراي مطالب فراوان است... علم، معناشناسي، و ء شناسي، فلسفهزبان و زبان
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تواند موضـوع تحقيـق و پـژوهش     ها و موضوعات مي ه آراء او در بسياري از اين شاخهبتوان گفت ك

  .چندين رساله دكتري و كارشناسي ارشد باشد

تحليلـي، و پـدر پوزيتيويسـتهاي منطقـي اسـت، و در      چه بسا اشكال كنند كه راسل فيلسـوف  

شـود؛ در فلسـفه تحليلـي     سفي از معنا و معنـا داري آغـاز مـي   تحليلي و پوزيتيويسم بحث فل ءفلسفه

معرفتشناسي سرآغاز فلسفه نيست، در حالي كه در اين پژوهش همه توجه و اهتمام به معرفتشناسـي  

  .راسل است

دارم كـه   بنده با صراحت و تأكيد اعلام مي ن گونه كه گذشتضمن اعتراف به مطالب بالا، هما

از اينـرو  . ام خود را به همان حوزه محدود كرده در اين پژوهش فقط به معرفتشناسي راسل پرداخته و

زير مگر در مواردي كه ناگ. ام، و نه مباحث منطق و فلسفه منطق وارد مباحث معناداري و زبان شده نه

به عنوان مثال، نظريه صدق راسل . ام ها بوده برخي موضوعات مباحث ديگر حوزهبه اي گذرا  از اشاره

ولـي  . است، پيوند دارد ها اي در باب معناداري گزاره ري ويتگنشتاين، كه در واقع نظريهبا نظريه تصوي

قـد  و نـه تبيـين، تحليـل، و ن   امه نه متعهد به ارائه، تبيـين و تحليـل آراء ويتگنشـتاين اسـت     اين پايانن

تقـابلي كـه ايـن دو    پيوند راسل با ويتگنشتاين اول و دوم، و تأثيرهاي م. ها هاي معناداري گزاره نظريه

امـه و  تواند موضـوع پايانن  اند نيز، مي هف حيات فكري خود بر يكديگر داشتهاي مختل متفكّر در دوره

  .پژوهش مستقليّ باشد

روشن است پرداختن به ايـن  . راسل اشاره كردگروي توان به مسأله ذهن مي به عنوان مثال ديگر

شايد خود اين بحث را نيز، بتوان در قالـب يـك پايـان    . تر داردياز به بررسيهاي بيشتر و مفصلن بحث

  .ولي من گريزي از اين نداشتم كه از پرداختن به آن صرف نظر كنم. نامه مورد تحقيق قرار داد

ان فربه و پر و اش، و جه آغازين زندگي فلسفي در دوره هاي مسأله جهان لاغر و خلوت راسل

آليسـم و درونـي بـودن    ايداش، كه پس از وازنـش   هاي مياني و پاياني حيات فلسفي پيمان او در دوره

ه بيرونينب، نظريب و كثر بودنسساند ه آن قائل بود، نيز، از اين جملهتگروي را پذيرفت، بن.  

كه او در اين زمينه داشت، و تـأثير ايـن تحـول و، بـه      هم چنين مسأله و بحث نسب و تحولي

، اضيات، مابعدالطبيعه و بحـث كُلـّي  ريء منطق، فلسفه ءنسب بيروني بر آراء او در فلسفه ءويژه، نظريه

ه    -وجودشناسي و جهانشناسي، و از همه مهمتر در معرفتشناسي از  -صـدق  مطابقـت از جملـه نظريـ
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هـاي مسـتقليّ    امـه م و بايسته اسـت موضـوع پايانن  كه، به يقين، مهجمله مباحث و موضوعاتي است 

  .باشد

ايم بر اين نبوده است، به اين معنا كه بن. ام رو نبودهنامه، مبناگاين بنده، در اين پژوهش و پايان )3

. ردگي ـ كتب فلسـفي جـاي مـي   ام نشان دهم كه راسل، در هر موضوعي، در كدام نحله و م و نخواسته

ود با شـجاعت و صـراحت   هاي فلسفي و فكري فراوان داشته، و خاست كه دگرديسيراسل فيلسوفي 

يست، بلكه آن خود او از اين واقعيت نه تنها ناخشنود ن. ها را پذيرفته و اعلام كرده استاين دگرديسي

راف ميدر مواردي با صراحت و شجاعت اعت. داند ت خود ميرا نقطه قو ه را خـالي از  كند فلان نظري

ري سـراغ نـدارد، موقّتـاً آن را    داند، ولـي از آن جـا كـه جـايگزين بهتـر و مناسـبت       ال و ايراد نمياشك

كند به لحاظ فلسفي، شكّاكيت قابل رد و ابطال نيست؛ ولي بنا را  در چند موضع اعتراف مي. پذيرد مي

او، گريزي نـداريم   ءبراي دانشمند بودن، به گفته. بر معرفت مي گذارد و شكّاكيت را جدي نمي گيرد

نامـه بخشـي را بـه ايـن     ايـن پايان  دومچنانكه خواهيد ديـد، در فصـل   . كه شكّاكيت را ناديده بگيريم

ر سازي در تفكّاو با هرگونه نظام. يلسوفي است مسأله پرداز، نه نظامسازايم كه راسل ف اختصاص داده

 .فلسفي، ظاهراً، سرناسازگاري دارد

توان، در هر موضـوعي، در   شود، دشوار مي ي را، اگر نگوييم نميچنين فيلسوفشود  مشاهده مي

بـه   -ام شايد بـه ايـن دليـل كـه نتوانسـته      -ما از اينرو، نخواسته. اصي جاي دادنحله و مكتب فلسفي خ

عـا  ام؛ براي نمونه، اد كردههار نظر اي سلبي اظ گاهي به گونه. به گرو بشمار آورمعنوان مثال، او را تجر

براحتي و به طور قـاطع  ام  اما نتوانسته. پذيرد روي را نميگتلائُم ءراسل، در بحث توجيه، نظريهام  كرده

  .رو بدانمگاو را مبنا

اي داشـته باشـم كـه در مـواردي فقـط       نباشد كه به اين نكته نيز، اشـاره شايد خالي از فايده  )4

اينرو، نيازي نديدم به منـابع اصـلي   از  .ام لسوف يا متفكّر به دست دادهگزارش راسل را از رأي يك في

و چنانچه به نظـر  . آراء آن فيلسوف مراجعه و تبيين خودم را با ارجاع مستقيم به آن منابع بدست دهم

فقـط گـزارش   م ا بيشتري دارد، از آن جا كه خواسـته رسد كه آراء آن فيلسوف نياز به شرح و تفصيل 

 احتمال  ءتوان به نظريه از آن جمله مي. منظر نمود ن صرفم، از پرداختن به آراسل را بدست داده باش

، روايـت برخـي   مراء پيثاگوريـان در بـاب اعـداد اَص ـ   رايشنباخ، رأي پراگماتيستها در باب صدق، و آ

 .م، رأي جوآكيم، ديويي، و رايشنباخ اشاره كردها از نظريه تلائُيستوپوزيتي
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به فارسـي ترجمـه   از آنجا كه برخي از كتابهاي راسل به فارسي ترجمه شده، و برخي هنوز  )5

ام  ترجمه شده را بـا همـان نـامي آورده   ام، آثار  آورده در متن عي كه نام آثار او رانشده است، در مواض

 .ما آوردهكه مترجم براي آن اثر برگزيده است؛ و آثار ترجمه نشده را با نام اصلي انگليسي 

آليسم و پوزيتيويسم معادلي در فارسي ايدهاي پراگماتيسم،  ب است اعلام كنم براي واژهخو )6

معـادل   objectiveو تلاش شده است در همـه جـا بـراي    . ام زيده، خود آنها را آوانويسي كردهبرنگ

 .ذهني را بياورم/معادل انفسي subjectiveعيني و براي /آفاقي

    
  هاي آثار فلسفي راسل نگاهي به برخي ترجمه - 1-4

   

هاي آثار راسل، بـه زبـان فارسـي، كـه در      اي برخي ترجمههرد به عيبها و هنرجا دا،در اين جا 

  .آورد، بپردازيم آثار راسل، مشكلات جدي فراهم مي برخي موارد، براي پژوهشگر

ين اديـب سـلطاني از كتـاب    الـد  و برگردانـي كـه آقـاي دكتـر ميرشـمس      آيد ترجمه به نظر مي

philosophical Essays اي از يـك ترجمـه    به دست داده است نمونـه  جستارهاي فلسفي، با عنوان

يـب سـلطاني آشـنا هسـتند بـه      كساني كه با زبان، نگارش، و ادبيات آقـاي اد . دقيق، رسا، و زيبا باشد

 هـا بـه زبـان و نگـارش او،     هخواننـد دانند، به دليل عدم آشنايي و عدم خوگيري بسـياري از   خوبي مي

با اين همه، همين جا بايد اعتراف كنم كـه از ترجمـه ايشـان،    . نمايد هاي ايشان بسيار دشوار مي نوشته

يـافتن، معادلهـاي فارسـي بـراي     افزون برفهم محتواي مطالب راسل در كتاب نامبرده دربالا، در جهت 

دانشـجويان و  . نيز، فـراوان بهـره گـرفتم   . . . و  هاي فارسيهاي تخصصي فلسفه و ساختن واژه  واژه

ن خـود را از مطالعـه آثـار و    پژوهشگران فلسفه نبايد، به بهانه دشواري سـبك بيـان و نگـارش ايشـا    

برنـد، محـروم   توانند از اين خـوان گسـترده ب   هاي بيشماري كه مي هاي اين استاد فرزانه، و بهره ترجمه

 . سازند

  : دانم ، توجه به چند نكته را سودمند ميچهر بزرگمهر نيزهاي آقاي منو درباره ترجمه

شايد آثـار  . ي تقدير داردتلاشها و زحمتهاي ايشان در سالهاي دهه چهل، به يقين، جا .نخست

هاي ايشان نخستين گامهايي باشد كه براي معرفّي راسل، و اساساً فلسفه تحليلي، به فارسـي   و ترجمه

  . زبانان برداشته شده است
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هاي ايشان مربوط به معادلهـايي اسـت كـه ايشـان      ي از نارساييها و كاستيهاي ترجمهبخش .دوم

توان  به توضيح نيست كه از اين جهت نمينياز . براي اصطلاحهاي تخصصي فلسفي به كار برده است

ر اي را كـه پ ـ گامهاي نخستين را برداشته و جاده زيرا، ايشان در واقع، . آقاي بزرگمهر را نكوهش كرد

نبايـد انتظـار   . از فراز و نشيب، سنگلاخها، و موانع بوده است، در حد توان، كوبيـده و گشـوده اسـت   

فراواني كه در اين چند  ،داشت كه معادلهايي كه امروزه، پس از كارهاي جدي و دقيق، و در عين حال

ر، در آن برهـه  دهه اخير در قلمرو ترجمه انجام شده، در ذهن و زبان مترجمي مانند مرحـوم بزرگمه ـ 

  . زماني، جاري بوده باشد

هـا غلـط و   شود كه، دست كـم، برخـي از آن   هاي ايشان ديده مي تيها در ترجمهبرخي كاس .سوم

. سازد رده، از فهم مراد راسل ناتوان مياي كه خواننده را گيج و سردرگم ك خطاي مسلم است؛ به گونه

كند، به طور قطع بايـد بـه مـتن اصـلي      مطالعه مي ها را دانشجو و پژوهشگري كه اين ترجمه از اينرو،

 تحليـل ذهـن  براي به دست دادن چند نمونه از اين خطاها فقـط بـه كتـاب    . خود مؤلف مراجعه كند

  :كنيم بسنده مي

مرحـوم  . تشويش در به كار بردن معادلهاي مختلف بـراي يـك اصـطلاح زبـان اصـلي     ) 1

  . برد مختلف چند معادل مختلف به كارمي موارد بزرگمهر در مواردي براي يك اصطلاح انگليسي در

ــفحات   ــال در ص ــوان مث ــه عن ــطرهاي  7ب ــطر  30، و6و 5س ــراي واژة  5س  behaviorismب

  . آورد را مي "مكتب رفتاري"و بار ديگر  "مكتب رفتار ظاهر"يكبار  1]رفتارگروي[=

ورت ص ـ[= sensationدر سـطرهاي مختلـف بـراي واژة     125، و 16سـطر   124در صفحات 

خوب اسـت توجـه داشـته     .آورد را مي "احساس"و گاهي  "صورت ذهنياحساس و "، گاهي  ]حسي

نيـز، صـورت ذهنـي را      ]خيالي/ يصورت ذهن[= lmageبراي واژة 16سطر  124باشيم كه در صفحه 

 perceptrionبـراي واژة   2سـطر   210، 10سطر  209، 19سطر  160و آنگهي در صفحات . آورد مي
، perceptionدر حالي كـه در مـوارد بيشـمار ديگـر بـراي        آورد، احساس را در ترجمه مي] ادراك[=

 judgement ofنيـز، بـراي    3سطر  272در صفحه . آورد احساس را مي sensationادراك، و براي 

perception  =]ي"عبارت ] حكم ادراكيرا آورده است "تصديقات حس .  

                                                             

                           .ع، معادل پيشنهادي اين جانب است آيد، در واق خل كروشه، پس از واژة انگليسي ميآنچه دا -١


